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 وقتی یا بود کتاب شود نازل این که از قبل «الکتاب» آیا فرمود. نازل را کتاب خود بندۀ بر که است خدایی مخصوص حمد
 به و فرمود نازل بود بالا عالم در که را کتابی بود. کتاب شود نازل این که از قبل یعنی فرمود نازل را کتاب شد؟ کتاب شد نازل
 مخصوص حمد شد. قرآن شدن، نازل از بعد اما نبود قرآن و قرائت قابل بود بالا وقتی کتاب این حقیقت شد. تبدیل قرآن

 نه است کتاب شده، نازل که  کتاب همین که است این دیگر احتمال یک فرمود. نازل را کتاب آن خود عبد بر که است خدایی
 تبدیل کتاب این به و کرد نازل را حقیقت آن که است خدایی مخصوص حمد کرده اند. نازل آن را بعد بوده بالا که کتابی آن

 کجی و انحراف آن در عِوَجًا» لَهُ يَجْعَلْ «وَلَمْ است. محتمل مورد دو هر نمی  کند فرق است؛ قرآن همین کتاب، از منظور شد.
 کتاب این «قَیّمَاٰ» باشد. داشته کجی و انحراف که ندارد هم امکان یعنی «قَیِّماً» بلکه ندارد کجی و انحراف فقط نه نداد؛ قرار

 یعنی هست هم قیّم و میزان معیار، ملاک، سنجید. را چیز همه می  شود کتاب این با یعنی هست هم تراز و میزان شاخص،
 کجی و انحراف از نگاهدارنده و بازدارنده هم ندارد اعوجاج خود هم است. اعوجاج و کجی انحراف، از بازدارنده و کننده حفظ

 هوش به مردم! ای که بدهد توجه و هشدار کند، انذار تا لَدُنْه» مِنْ شَدِيدًا بَأْسًا «ليُِنْذِرَ فرمود؟ نازل را کتاب خداوند چرا است.
  باشید.

 درون در نمی آورد؛ در حرکت به را کسی نیست؛ آن در تحریکی است؛ خنثی خبر این که می کنید بیان را خبری شما گاهی
 انذار آن، اسم شد. اضافه شما اطلاعات به و شد وارد شما ذهن در اطلاعی صرفاً بلکه نمی  کند ایجاد انگیزه ای و بحث کسی

 به و شود وارد کسی الان همین اگر می  دهد. هشدار می  دهد؛ تکان می کند؛ حرکت و بعث ایجاد که است خبری انذار نیست.
 فرض این که با می کند فرق خبر این نمی مانیم. بی تفاوت خبر این به نسبت ما است!» شده بمب گذاری «این جا بگوید: ما

 فکری خودشان حال به بروند آن ها باشد، شده خُب است!» شده بمب گذاری منطقه فلان در این جا از «خارج بگویند: کنید
 و هشدار این به است!» شده بمب گذاری «این جا گفتند: آمدند اگر اما کنیم؟! کار چه ما حالا نشسته ایم، این جا ما بکنند.

 خودمان که می کنیم کاری   می کنیم؛ اقدامی می  شویم؛ بلند خودمان جای از می  آورد. در حرکت به را ما که خبری می  گویند؛ انذار
 و حرکت نیست؛  و خنثی خبر خبر، این اما می  دهد خبر یعنی بدهد انذار که است این پیامبر و قرآن کار برهانیم. خطر آن از را

  می  سازد. متوجه و می  آورد خود به را انسان ها می  کند؛ ایجاد انگیزه

 «الْقَارعَِةُ» می فرماید: قارعه سورۀ در است. شدید و سخت واقعۀ و حادثه یک به نسبت انذار یک شَدِيدًا» بَأْسًا «ليُِنْذِرَ
 جایی از و می  دهد به گونه ای را خبر الْقَارعَِةُ» مَا أدراَکَ «وَمَا چه؟! یعنی می  دانی چه می  گویم کوبنده وقتی الْقَارعَِةُ» «مَا کوبنده!

 همین به شده نازل شماست!» برای خطر می گویم! دارم شما «برای می  گوید: می  شود. مربوط ما تک تک به که می  شود وارد
 او به نیست؛ حواسش است؛ بی توجه و سرمی برد به غفلت خواب در که کسی است. نازل مرحلۀ کردن انذار معناست.

 نیفتاده اتفاقی و نشده چیزی که هنوز است. شده نازل است. پایین خیلی سطحش کن. جمع را حواست که می  دهد هشدار
 شما است. آمده پایین یعنی شده نازل کند. بیدار غفلت خواب از هستند؛ خواب که را کسانی تا است آمده پایین تازه است؛
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 است. آمده پایین قرآن بدهیم. قرار آن جایگاه با متناسب را قرآن از خودمان انتظار سطح باید داری؟! قرآن از انتظاری چه
 قرار ارتباط در بچه ها با است. آمده پایین که باش متوجه اما ببرد بالا کند، انذار که کند؟ کار چه که است آمده پایین قرآن

ها «یَا است. گرفته  فرمود: حضرت بهائم» کلهُم «الناس  هستند؟ کسانی چه ناس می  شود. مردم همۀ شامل ناس النَّاس» ایُّ
 بروند؛ بالا می توانند دارند؛ را شدن انسان قابلیت اما شده اند متولد حیوان بالفعل هستند.» بالفعل حیوانات همگی ناس

 استثنا را مؤمنین المؤمنین» إلا بهائم کلهم «الناس هستند. حیوان بالفعل اما شوند انسان و کنند رشد شوند؛ ساعد
 و کرده توجه انذار این به که کسانی کرده اند؛ پیدا را خودشان و کرده درک را حقیقت کرده اند؛ رشد که کسانی می فرمایند،

 به صورت اما هستند حیوان بالفعل که است درست نیست. حیوان آن ها جان حقیقت که فهمیدند گرفته اند؛ را هشدارها
 زندگی می کنند. زندگی دارند و هستند الان که است چیزی این از غیر جانشان حقیقت یعنی باشند انسان  می توانند بالقوه
  نیست. این آن ها واقعی

 از اما بودیم بالا آن خدا، پیش ما یعنی لله» «إنا شده ایم نازل دنیا در ما است. فرموده نازل هم را ما خود متعال خداوند
 پر را ما چشم دنیا افتاد؛ دنیا به چشم مان وقتی کردیم؛ فراموش را خودمان خدای کردیم؛ گم را خودمان و گرفتیم فاصله خدا
 می بینند را دنیا برق و زرق انسان ها وقتی یعنی می  دهد فریب را انسان ها که است محلی الغرور» دار دنیا « فرموده اند: کرد.

 این از هرچه ما است! دنیا همین چیز «همه می گویند: می بینند؛ دنیا در را چیز همه دیگر که می  شوند آن جذب و محو چنان
 نبودیم، حیوان که ما است. شدن نازل همین این می کنند. گم را خودشان می شویم!» سعادتمندتر باشیم داشته بیشتر دنیا
 بیرون حیوانیت عالم از را ما تا می فرستد را خود انبیاء متعال خداوند شدیم. وارد حیوانی عالم در اما بود انسان ما ذات

 الِیه إناّ و لله «إناّ برسیم. آن به می توانیم و داریم را لیاقتش که برسانند جایگاهی به برسانند؛ انسانی مقام به و بیاورند
 است کسی برای می  کنند؛ گناه که است کسانی برای توبه می کنیم خیال ما برگردیم. و کنیم رجوع استغفار و توبه با راجِعون».

 غافل  خدا یاد از الان اما بوده اند خدا پیش که است کسانی برای توبه حالی که در است شده مرتکب اشتباهی و خطا که
 با اعمال در توبۀ باش! خدا با نیستی؟! خدا با الان چرا کن! توبه هستیم. خدایی ما لله» «إناّ است. این توبه اصل هستند؛

 و بودن حیوانی آمدن؛ پایین شدن؛ نازل خدا؛ از شدن جدا به خاطر توبه دارد. تفاوت می  کنیم عرض داریم الان که توبه ای
 و بیاوری ایمان خدا به کنی؛ پیدا را خودت که است این به داشتن انسانی زندگی کن! زندگی انسانی کردن. زندگی حیوانی

   بدهی. انجام صالح عمل خدا به ایمان براساس

رَ الحَِاتِ يَعْمَلُونَ الَّذِينَ الْمُؤْمِنيِنَ «وَيُبَشِّ  بشارت مومنین به است، شده نازل که قرآنی و کتاب این حَسَنًا» أجَْراً لَهُمْ أنََّ الصَّ
رَ بده. الحَِاتِ» يَعْمَلُونَ الَّذِينَ الْمُؤْمِنيِنَ «وَيُبَشِّ  که صالحی عمل می کنند. انسانی زندگی یعنی دارند صالح عمل که کسانی الصَّ

 کارها دارند؛ قربت قصد زندگی شان کارهای و اعمال در یعنی می  شود این انسانی زندگی می  شود، صادر خدا به ایمان براساس
 را او و شناخته را خدا است. کسی چنین مومن است. همین ایمان اند. شناخته را هدف شان می  دهند؛ انجام خدا برای را

 دنیا. در کجا؟ می  دهد. انجام کار و می کند عمل یعنی می کند زندگی و می  گیرد نظر در را مقصد عنوان به را او و داده قرار هدف
 اسم است. مقصد آن و هدف آن راستای در یعنی دارد او ایمانی نیت در ریشه می  دهد انجام که کاری هر می خوابد؛ می خورد؛

ا است. پایین هم هنوز آن سطح نه! بالاست؟ خیلی آن سطح آیا است. قربت قصد کار، این  کار قربت قصد با که کسی آِ
 داشته صحیح عقیدۀ باید نه! کند؟ عمل قربت قصد با تا باشد بالا مقامش خیلی باید آیا نه! است؟ بالا خیلی مقامش می  کند
 کند عمل آن براساس و کند نشانه گیری را هدف وقتی بشناسد؛ را هدف باید باشد. داشته دست در درستی آدرس باید باشد؛

  می دهم. انجام را عمل این مقصد به رسیدن قصد به یعنی می  شود قربت قصد کار این

 می  گویم: شدی؟» قطار سوار «چرا بپرسند: من از اگر می  شوم. قطار سوار و می خرم بلیط می  روم مشهد رفتن قصد به
 همین اما است پایین هنوز کار سطح می  دهی؟ انجام صالح عمل چرا می  شود. قربت قصد این بروم.» مشهد به «می خواهم
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 برای وسیله ای هم را خدا داده ایم. قرار هدف را خدا غیر و دنیا نمی  دهیم. قرار هدف را خدا کنیم؟! چه نمی شود. پیدا هم
 خدا از الان بگو داری؛ مستجاب دعای یک شما «آقا بپرسند: ما از الان اگر می دانیم. و می  شناسیم خودمان هدف به رسیدن

 مستجاب و برآورده آن را من کن دعا یک شما «آقا بگویند: و بیاورند تشریف الان همین زمان امام اگر یا می  خواهی؟» چه
 زمان امام است ممکن می  شود!» برآورده شما حاجت کنم اشاره اگر است خوب خدا با ام رابطه که من می توانم؛ من می کنم!

 شده برآورده حاجت یک کنی، پیدا توسل عباس حضرت به داری. قبول دیگر که را عباس حضرت اما باشی نداشته قبول هم را
 واسطه هم را خدا خود ما است. فرستاده را آن ها خدا هستند؛ خدا واسطه های این ها می  خواهی. چه بگو داری هم

 اغلب در می  شویم. دور خدا از داریم اما می  شویم نزدیک خدا به داریم می کنیم پیدا که توسلاتی با کردیم خیال ما می کنیم!!
 خدا خود یعنی شود برآورده ما دنیایی خواستۀ تا بخواهند خدا از که می کنیم پیدا توسل خدا اولیاء به چرا؟ است. این موارد

  کنی. توسل نباید که خدا به دیگر کرده ایم. وسیله هم را

 ما حاجت های همۀ نیست. دنیا به رسیدن برای خدا کردن وسیله برای خداست؛ به رسیدن برای خدا اولیاء به توسل
 در که آمده ایم همه باشد. حقیقت و خدا دنبال یعنی باشد عقل و شعور فهم، دنبال که کن پیدا شما را نفر یک است. دنیایی

 نشویم. اذیت لااقل باشیم؛ راحت که حدّی در نباشیم؛ خوش هم خیلی حالا بگذرانیم. خوش و کنیم دنیایی زندگی دنیا
 سرتاپا می کنم نگاه هرچه که من است؟ یکی کجا آقا است. یکی شما با هدف هایمان ما می  گویند بعد است این هدف ها
 به داری. توسل خدا به بی خود هستم!» خدا به توسل حال در دائم «من می  گوید: نداری. بیشتر مقصد یک دنیاست؛ هدفت

 خدا از اما می  خواهی خدا از می  دانم بله می خواهم!» خدا «از نیست. وسیله است؛ هدف خدا چون کنی  توسل نباید که خدا
 ما به خدا حواس چرا نمی  کند؟! نگاه ما به خدا «چرا می  گوییم: بعد می خواهی؟ را خودش غیر یا خودش می  خواهی؟ چه

 نزدی! صدا را من اصلاً «تو می  گوید: خدا کرده ایم. تبدیل وسیله به را او ما است هدف  که خدایی ندارد؟!» توجه چرا نیست؟!
 من از را دنیا گفتم موقع چه من بخواهید! را من بخوانید! را من «ادُعُونی» گفتم: شما به صریحاً قرآن در من نخواندی! را من

 خدا از را خدا موقع چه ما کنم. استجابت را شما تا بخوانید را من بخواهید؛ را من لکُم» أسَتجَِب «أدُعُونی بخواهید؟!»
  است. دنیایی ما خواسته های همۀ است. خواستن ایمان و یقین شعور، فهم، عقل، یعنی خواستن را خدا خواستیم؟

 سالم تر کنیم؛ عمر بیشتر که کنیم زندگی چگونه که است این زندگی مسائل همۀ در دغدغه مان و فکر ذهن، همۀ اصلا
 نق است، ساییده را ما دنیایی خواسته های گوشۀ که شده پیدا کسی دیدیم هم کجا هر ببریم. لذت دنیا از بهتر باشیم؛

 یکی هم با ها هدف آمده اند!!» کجا از این ها هستند! کسی چه این ها است! وضعش چه «این که: می  زنیم غر می  زنیم!
 نمی  دانیم نیست. یکی شاخص مان چون کنیم ارزیابی نمی توانیم خب کنیم. ارزیابی را آدم ها اعمال می  خواهیم بعد نیست

 دیوار روی آن را می  اندازند؛ شاقول وقتی کنید فرض نیست. یکی یا است یکی زمین کرۀ با ماه کرۀ در محاسبات این شاخص
 نشان یا می  دهد نشان هم آن جا آیا دهند انجام ماه کرۀ در هم را کار این اگر است، کج یا صاف دیوار ببینند که می  گیرند

 خود پای روی نمی  تواند ماه کرۀ در آدمیزاد که همان طور برود دیگر طرف یک به ماه کرۀ در شاقول است ممکن نمی  دهد؟!
 پایین به رو کله ات می بینی بایستی پا روی اگر آن جا در اما می  دویی می  روی؛ راه می  ایستی؛ خود پای روی شما این جا بایستد.

 است. متفاوت همدیگر با میزان مان و تراز شاقول، اصلاً می کند. فرق هم با شاخص مان هواست. به رو پاهایت  است؛
  دارد. فرق هم با ما خداهای

 آن را که همان تو! نهایی هدف آن یعنی خدا می کنم. دنبال را دیگری خدای دارم هم من می کنی؛ دنبال را خدایی داری شما
 چرا نمی  آید؟! در جور «چرا می  گویی: بعد دنیاست؛ همان که داده ای قرار خود آرزوی و آمال خواسته، نهایت و مقصد عنوان به

 می خواهم «من می  گویی: می گردی قرآن در هرچه است؟!» وضعش چه این آخر نمی  دهد؟! راهکاری دنیا امور ادارۀ برای قرآن
 فلان بخرم! را ماشین فلان می خواهم تازه من نمیرم. من که بده راهکاری شوم؟! پول دار که نمی  دهی راهکار چرا شوم پول دار
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 دکتر رفتم می  کند. درد دلم دیدم کنم؛ زندگی کرده ام درست آن را تازه که خانه ای در بروم آمدم تازه کردم. درست را ویلا
 را برجم این داشتم بودم! ساختمان ساختن مشغول من خب است!» گرفته را جا همه سرطان آمدی «دیر می  گوید:

 دنیای چه این می  شوند. بزرگ کم کم حالا گفتم می  کردم! بزرگ را بچه ها داشتم می  ساختم! را خانه ام داشتم می ساختم!
 که کند کاری یک نمی  دهد؟! راهکار قرآن چرا است؟! وضعش چه این است؟! شده ای فلان فلان و نامرد ناکس بی رحم، بی وفا،

 کم یک همان هیچ! دیگر بدهد!» انذار شما به تا است فرستاده را پیغمبر و کرده نازل را کتاب «خدا می فرماید: نمی ریم؟!» ما
  بده. هولناک خبر یک یعنی بده انذار زد!! هم را زیرهمان می کردیم؛ را زندگی مان داشتیم گرفت! ما از داشتیم که هم آرامشی

 چه القَارعَِة» مَا ادَراَکَ «وَمَا کوبنده ای! چه القَارعَِة» «مَا کوبنده «القَارعَِة» هولناک! و شدید خبر شَدِيدًا» بَأْسًا «ليُِنْذِرَ
 کرد. گیر هم این می  رفت پایین ما گلوی از که هم آبی همین و می  خوردیم که هم نانی لقمه همین می  گویم! چه من می  دانی

 مواظب باشد! حواست مرتب همین طور آمد، قرآن آمدند، الهی انبیاء این نمی  گذارند!! برود. پایین ما گلوی از خوش آب نشد
 به «حواست بگوید: و بزند حرف ها این از هرکسی نمی گردند؟ آیا نگوید. ما به را حرف ها این که می گردیم کسی دنبال ما باش!

 است؛ خراب هدف مان می شود!» بد حالم نیاور! را مرگ و فانی گذرا، «اسم می  گوید: گذراست!» و فانی دنیا باشد! خودت
 از همه المُوت» ذائقه نفسٍ «کلّ می کنم. کیف می برم لذت می  شود؟! خوب حالم می افتم مرگ یاد من وقتی چرا دارد. اشکال

 پیدا آرامش ما چرا است؟ انسان آرامش موجب مرگ یاد نمی کنی؟! کیف چرا می کنند. کیف همه مرگ از می کنند. ذوق مرگ
 نیستیم! خودمان هدف مان نیست! خدا هدف مان است. غلط هدف مان این که برای می  شود؟ بد هم حال مان تازه نمی کنیم؛
 به «حواست می گوییم: چرا می  گوییم؟! «خودشناسی» مرتب ما چرا کرده ایم. گم را خودمان است. خودمان غیر هدف مان

 مرارت ها، از مملو دنیا نیست! راحتی جای که دنیا چون بخوری؛ غصه دائم باید کنی گم را خودت اگر چون باشد؟» خودت
 تو نخوری. غصه که کنیم کاری می خواهیم ما بخوری. غصه مرتب هم باید خب محنت هاست. و شداید سختی، مکروهات،

 آن در غصه ای و غم که بودی جایی بودی. خودت خالق و خدا پیش لله» «إناّ نداشت. وجود غصه و غم اصلاً که بودی جایی
  نباشد. غصه ای و غم هیچ دیگر که جایی همان به برگرد نداشت. وجود

 انذار یک شَدِيدًا» بَأْسًا «ليُِنْذِرَ می  فرماید: خدا ندارد. غصه ای هیچ یَحزنَوُن» هُم ولا عَلَیهِم خَوفٌ لا الله اولیاءَ انَّ «ألا
 قیامتی باشد. حواست پس داری پیش در قیامت که می  دهد تو به هولناکی خبر یک مصیبت، و سختی عذاب، از شدیدی

  می  کند. هول نیست خود به که کسی می  دهد هشدار دریاب!وقتی را خودت هستی! آن تو هست؟ آن به حواست آیا داری؛
 اصلاً شد! خوب کردیم؛ حال بود؛ عالی خیلی بود! قشنگی خبر هم خیلی نیست! «طوری می  گوید: است خود به که کسی اما
 نیست. کوبنده او برای نیست. هولناک او برای نمی خورد. هم تکان اصلا می  گویم!» همه به را خبر این می  روم خودم من

 برای انذار کنم؟!» هول و بترسم بخورم؛ غصه باید چرا می کنم. زندگی عالم آن و فضا آن در دارم دائم من کردم! «حال می  گوید:
  ندارد. معنا دیگر هم بشارت این که کما ندارد معنا او

 است. آمده پایین خواب و غافل انسان های بچه ها، برای قرآن است. نازل مرحلۀ به مربوط است بشارت و انذار هرچه
 سر نیست لازم «جانم!» می  گوید: بزنی صدا است بیدار که   را آدمی شما اگر شو!» «بیدار می  گوید: کند؛ بیدار را آن ها می خواهد

  بزنند؟ داد چه برای بزنند. داد او

 تو نالۀ اگر ناله و من گوش اگر «گوش

 است.» فریاد نرسد جایی به البته آنچه

 بیدار را خواب آدم است. بیدار چون بگویند. او به چیزی نیست لازم اصلاً دارد شنوا گوش انسان وقتی بزنند؟ داد چه برای 
 خواب های آدم برای انبیاء انذار کن!» بیدار هستند خواب که را کسانی «برو می  گویند: است. بیدار دیگر که بیدار آدم می  کنند؛
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 زلزلت «إذا است؛ خواب انسان های برای و... زلزال قارعه، عذاب، فلان قرآن، هشدارهای نیست. بیدار آدم های برای است؛
 شروع زمین «اگر می  گوید: بلکه نمی ترسد است معرفت و حق اهل که کسی اما می  کند. لرزیدن به شروع زمین زلزالها» الأرض

 که «من می  گوید: می  شود!» چه ببینیم برسد زودتر کاش است! عالی خیلی می  شود! جالب و قشنگ چه   کند خوردن تکان به
 هستم کسی آن من هستم! الهی و خدایی من نیستم! ارض که من چه؟! من به می لرزد زمین ندارد! ربطی من به کردم؛ گذر
 زمین به چیز همه الأرض» أخرجت «و نمی ترسد! زلزله از دیگر که زلزله هستم! زلزله  خودم من می  آورم! به وجود زلزله که

  نیستم!!» زمینی که من دارد؟! ربط چه من به «خب است. مربوط

 جدایی بودم؛ جدا که من جداست. حسابم فهمیدم یعنی کردم جدا را خودم حساب خاک.» عالم از نیم ملکوتم باغ «مرغ
 خبر و می  کنند انذار هرچه که رسیده ام جایی یک به یعنی آوردم ایمان آوردم. ایمان آن به و شناختم آن را کردم؛ درک را خودم

 من «به می  گوید: است شده بمب گذاری دیگر جای یک دارد؟!» ربطی چه من «به می گویم: می دهند هشدار و هولناک و بد
 یک هستی الان که این جا «در بگویند: الان که است این هولناک خبر نیست. که این جا ندارد! ربطی که ما به دارد؟!» ربطی چه

 چه من به است، دیگر جای خب الارض» زلزلت «إذا می  گویند: می گذارند؛ بمب دیگر جاهای دارند وقتی گذاشته اند!» کار بمب
 رفت! مردیم که «ما می گوید: است!» پیش در موت سکرات مرگ؛ تکان «هول؛ می  گویند: نیستم. زمینی که من دارد؟! ربطی
 « می  شود؟! جدا شما از بدنت وقتی دارد؟!» ربطی چه من به موت سکرات شد! تمام

 دوست بر تا کنم پرواز که روز آن خوش ای

 بزنم» بالی و پر کویش سر هوای به

 با می  شوم. آزاد قفس این از است؛ قفس بدن، و جسم این بدنم.» از ساخته اند قفسی روزی «چند عالی! چه خوب! چه 
 کسانی چه بین بیاید؟ کجا نمی  کند. ظهور علیه السلام زمان امام چرا که می  فهمیم حالا می  برد. لذت و می  کند کیف مرگ یاد

 خدا می کنیم خیال ما بدهد. قرار هدف را او بلکه ندهد قرار وسیله را خدا که می خواهد یاری می  خواهد. یار زمان امام بیاید؟
 در ولی چیست. معنایش که نمی دانیم درست هم را همین است. کرده خلق را ما است. عالم مبدأ خدا است. کار اول فقط

 نفهمیده اند را خلق معنی که را کسانی بعداً متعال خداوند چه؟ یعنی خلق حالا است. کرده خلق را ما که می دانیم حد همین
  است. مربوط هم آن ها به هشدارها این می  دهد. آن ها به هشداری می  کند؛ انذار

 تاست. پنج تاست؟ چند دین اصول است. قیامت روز همان معاد می رسیم؛ که معاد به اما است عالم مبدأ خدا فقط
 «إنا خدا. سوی به بازگشت یعنی معاد قیامت. روز معاد؛ پنجم امامت؛ چهارم نبوت؛ سوم عدل؛ دوم خدا؛ مبدأ، توحید، اول
 وقتی چرا نمی دهیم؟ قرار مقصد را خدا زندگی در ما چرا پس می  شود. ما مقصد بود، ما مبدأ که همانی راجعون» إلیه

 لیلة وقتی شنیده اید. الرغائب لیلة دربارۀ می  دهیم؟ قرار وسیله را خدا هایمان خواسته  برای کنیم زندگی دنیا در می خواهیم
 را خود حاجت های بروید خواسته ها. یعنی رغایب   است!» مهمی خیلی شب «امشب می  گویند: همه می  شود الرغائب

 ما «آقا می  گوییم: بعد داده ایم؛ قرار وسیله و مقدمه دنیا برای را امام ها تمام ما بخواه. امروز می خواهد دلت هرچه بخواهید.
 سوی به را آن ها باید الوسیلة» إلیه «وابتغوا کجا؟! برای که برای کنی؟! پیدا توسل چه برای آقا کنیم!» پیدا توسل ائمه به باید
 خواستۀ خواسته. تا داریم خواسته نخواهم؟!» چیزی هیچ دنیا برای «پس می  گوید: دنیا! برای نه بدهیم قرار وسیله خدا

 ما از هم را آشت «نمک فرموده اند: کنی. برآورده را نیازت این باید داری؛ نیاز بخواه. را نیازی خواستۀ اما نخواه را دلبستگی
 برای بدان مقدمه را دنیا بخواهی. دنیا برای را این ها نباید اما بخواهید را این ها شود. تأمین باید دنیای تان نیازهای بخواه!»
 خدا. به رسیدن
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 قوت خدایا زیباست! چقدر تعبیر ببینید جوارحی» خدمتک علی «قوّي می فرماید: کمیل دعای در السلام علیه علی حضرت
 «علی بدهد. دنیایی پایین نیروی و جسمانی مادی، قوت او به که می خواهد خدا از کنم. خدمت تو به این که برای بده

 می  خواهد، دلش این که برای نه اما می  خواهد را دنیا نمی  کند. گم را مقصد خداست. مقصد کنم. خدمت تو به که خدمتک»
 جوارحی» خدمتک علی قوّي « خداست؛ آن و است نهایی اش مقصد که چیزی همان برای بدهد قرار مقدمه آن را اینکه برای

 است؟ این گونه که می  فهمیم موقع چه کنم. کار بتوانم که باشم سالم ببر؛ بالا را توانم بده! نیرو و قوت من جوارح و اعضا به
 اعضای یعنی جوارحت به خدا وقتی خداست؟ به خاطر یا دنیا به خاطر که بفهمیم کجا از خواستیم خدا از الان ما که چیزی
 دارم من که قدرتی و قوت این «خدایا می  گویی: خدا به می بالی؟! خدا به یا خودت به آیا ببین دادی انجام کار و داد نیرو بدنت

 می  گویی: می  دهی انجام خوب را کاری وقتی می  بینی؟!» را من هیکل می  بینی؟! را «من می  گویی: یا دادی!» تو نیست من مال
 را خودت وقتی می بینی! را خودت نمی توانست!» بود دیگر هرکسی بدهم! انجام را کار این توانستم که بودم من «دیدی

 را خدا باشی؛ او خدمت در که نخواسته ای خدا از داری؛ توهم یعنی می بالی و می  نازی خود منیت این به دائم و می بینی
 پیدا توسل چگونه می  دهند. تو به می کنی پیدا توسل می  روی را دنیایی ات خواسته های خواسته ای. را دنیا واقعاً نخواسته ای؛

 جوارح به این که برای می  دانم وسیله را تو من خدایا جوارحي»؟! «قوّي گفتی: یا جوارحی» خدمتک علی «قوّي گفتی: کردی؟
 هم نماز برایت «دیگر می  گویی: می  کنی؛ هم گله نکرد تقویت را تو جوارح وقتی بعد هستی! هم طلبکار بدهی. قدرت من

 را تو کمبودهای بخواند؛ تو برای نخواندی که را نمازهایت کن پیدا را دیگر یکی برو نمی خوانم نماز برایت دیگر نمی خوانم!»
 ندارم! کاری تو با من اصلاً دیگر نمی گیرم! هم روزه می خواند. خدا برای را نماز می کند فکر کند. جبران

 خیال نکرد!» برآورده را حاجتم نمی  روم!! دیگر نداد! اما می خواهم را چیز «فلان گفتم: رضا امام به مشهد رفتم همه این
 نمی  آید؟!» زمان امام «چرا می  گوییم: بعد هستیم همین ما همۀ ندارد! بالله نستجیر هستند. ما نوکر بالله نستجیر می کنیم

 تو دنیای مشکل می  خواهی کمکی؟ چه  کنیم؟! کمک ایشان به بتوانیم که هستیم ایشان برای خوبی پشتیبان و تکیه گاه ما آیا
 نمی  دانی اصلاً کند؟ حل را تو دنیای مشکلات که بیاید زمان امام می خواهی هستی! خود گاز و نان برق، آب، نگران کند؟ حل را

 خوب راحت، زندگی که نیامده ایم دنیا به برگردیم. خدا سوی به کنیم؛ رجوع خدا به تا آمده ایم دنیا به آمده ای! دنیا به چه برای
 معلوم است؟! بد مگر باشد؟! راحت و خوب نباشد؛ بد دنیا در زندگی اش آدم که است بد مگر می  گویند باشیم. داشته خوشی

 اگر می داند. خودش است کرده مقدر چه تو دنیای برای خدا این که دنیاست. هدفش می  گوید را حرف این دارد که کسی است
 دلت چرا تو کنی؟ زندگی راحت می  خواهد دلت چرا تو می داند خودش بود. سخت بود! سخت اگر بود، راحت بود! راحت

 است تو روزی و شده مقدر دنیا در تو برای که آنچه نخواهد دلت چه بخواهد؛ دلت چه بگذرد؟ خوش دنیا در که می خواهد
 آزادگی و حریت از خودت می کنی. بند دنیا به دلت با که می کنی خراب را خودت داری فقط نمی خورد. تکان می شود؛ همان

 دست که دنیا وگرنه می کنی ضرر خودت می  شوی. عاجز و اسیر برده، می  شوی. دنیا بندۀ و می  شوی خارج نفست و جان
 کاری هیچ من یعنی نمی خورد «تکان می  گوید: می  آید شیطان باز نمی خورد. تکان است همان هست هرچه و تقدیر خداست.

 رسیدن برای بله؛ بده. انجام صالح عمل شما نکنی؟ کاری هیچ شما که بود این سر صحبت آیا می  رسد؟» من روزی نکنم هم
 است؟! کم اینقدر ما روزی چرا پس بود ما دست روزی اگر است. خودت دست روزی که نکن خیال نکن. کاری هیچ روزی

 باشد؟ کم روزی اش که بخواهد که هست مگرکسی

 ماسک» «ایلان این جا چرا پس ماسک!» «ایلان حد در بالا برو باشد؟ زیاد چقدر باشد. زیاد روزی مان می خواهیم همۀ 
 دلم نبود. این وضع که بود شما و ما دل به یعنی  شمابود دست است؟ این گونه الان چرا پس شماست دست اگر نمی  بینم؟!
 تذکر و توجه هرچه می  گویند، هرچه نمی  آییم. بیرون هم توهم از و هستیم توهم در ما چرا بشوم. ماسک ایلان می  خواهد
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 همین آمده اند فقط السلام علیهم ائمه این که مثل داریم؛ زمینه این در روایت چقدر می داند خدا است؟! بی فایده می  دهند
  نیست. شما دست دنیا که کنند حالی ما به را کلمه یک

 چه؟ تو به چه من به دشوار شده گر «کارها

 چه؟» تو به چه من به کار از گره گشاید حق

 ایمان حرف ها همین به که کسی یعنی مومن خب هستیم!» مومن «ما می  گوییم: بعد است دیگر یکی دست کار اصلاً 
 داریم؟ْ» «ایمان می گوییم: چگونه نداریم قبول اصلاً کنیم قبول بخواهیم که نمی فهمیم اصلاً را حرف ها این ما باشد؛ داشته

 پس خداست به ایمان دنیا، به ایمان اگر خداست؟ به ایمان همان دنیا به ایمان آیا دنیا؟ به داریم؟ ایمان چیزی چه به
 چیست؟ بهائم» کلهم «الناس چیست؟ یشکرون» لا «أکثرهم چیست؟ یؤمنون» لا «أکثرهم چیست؟ یعقلون» لا «أکثرهم
  الحیاة من ظاهرا «یعلمون نیست. خبری آخرت به ایمان از هستند. دنیا دلبستۀ همه یعنی چیست؟ الدنیا» عبید «الناس
 هستند! دنیا به مومن این ها دارند. ایمان آن به و می  شناسند را دنیا دارند. ایمان و علم دنیا حیات ظاهر این به الدنیا»

  باشیم. آخر اول از نیست قرار هستیم. همین ما همۀ  ابتدا در است! شیعه و مسلمان هم اسم شان

 همین بشارت. و انذار همین با می  آییم؟ بالا چه با می  آییم. بالا کلاس به کلاس مرحله، به مرحله است؛ کلاس بندی
 خودمان نهایی مقصد ما اگر کند. انذار شَدِيدًا» بَأْسًا «ليُِنْذِرَ است؛ فرموده نازل را کتاب که می فرماید متعال خداوند که انذاری

 است. مطرح هم انسان اختیار البته می  کنیم؛ کیف و می  بریم لذت انذارها این از بخواهیم، آن را و بدانیم خودمان سعادت را
 فلانی «هدف می گوییم: می کنیم؛ دیگران به راجع نادرستی قضاوت های ما گاهی کنید. مراجعه خودتان به کمی اوقات گاهی

 و مباحث می  رفتیم. استاد این کلاس و جلسه سر دفعه سه یا دو هفته ای که داشتیم استادی نوجوانی در ما دنیاست!»
 در می  گرفتند. دل درد خنده از بعضی ها که می خنداند آنقدر می خنداند؛ را ما مرتب بود. شوخ خیلی اما می کرد مطرح را معارفی
 این بود. شده روده بر ازخنده کند؛ کنترل را خودش نتوانست اما بود عبوس و عنق ذاتا بود؛ عنق خیلی که بود شخصی جلسه
 که بزنید حرف هایی ما به مقدار یک می خندانید؟ را ما اینقدر چرا «شما گفتم: ایشان به روز یک بود. شوخ خیلی استاد

  هستم؟ چیزی چه هستم؟ کسی چه که نمی شناختم هنوز هم را خودم بودم. نوجوان بیاید.» در اشک مان بگیرد؛ گریه مان

 دلش که کسی کنم؟ کار چه حالا من خب برسم. سعادت به می  خواست دلم کنم؛ پیدا را خودم می خواست دلم 
 مجالسی از چرا می خندانند؟ را تو مرتب که می  روی مجالسی به چرا بخواهد؟» دلت «باید بگویم: کنم؟ کار چه را نمی  خواهد

 می  کنی؟ فرار جلسات این از چرا نمی  آید؟ خوشت می یاورند خود به و می کنند بیدار را تو و می دهند آگاهی و هشدار تو به که
 خوشش گوینده از آدم اوقات گاهی است. دیگر بحث یک آن می  خورد؛ هم به حالت گوینده از نداری؛ اعتماد گوینده به گاهی

 از این که جز می  گوید آخرت از هم هرچه کن! ولش ندارد! باور را خودش حرف های هم خودش اصلاً «این می  گوید: نمی  آید
 کار چه نمی خواهد که کسی نمی خواهی. شما خود گاهی اما ندارد!». هم دیگری فایدۀ هیچ کند ایجاد تنفر ما در آخرت

 نمی  خواهد. یکی می  خواهد یکی است. اختیاری امری خواستن کنیم؟ کار چه را او باز می  خواهد که هم کسی کرد؟ می توان
 چرا شما نیست؟ حکمت ما گمشدۀ چرا نیستیم؟ آخرت تشنۀ ما چرا دارد. زیاد و کم می  خواهد. زیاد یکی می  خواهد؛ کم یکی

 فکر به دائم ندارد! ارزش دنیا «آقا بگویند: این که جز بزنند؛ را حرف ها همین این که جز می  دهند؟! شام مگر آمدی؟ این جا
  باش!!» آخرت

 
 

 https://khodshenasi.me 7  نوروزی حسین استاد - قرآن در تدبر و خودشناسی


	خودشناسی در قرآن 

